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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

الله الاعظم ارواحنا الله علیها را خدمت حضرت بقیةهاشم سلامي بنیي زینب كبري، عقیلهگونهسالروز شهادت

كنیم. زینب ي شیعیان و موالیان آن بزرگواران تسلیت عرض میي معصومه علیها السلام و همهفداه و فاطمه

الله علیه متمم و مكمّل داستان عاشورا هست. آن فت كه در كنار امام سجاد سلامالله علیها باید گكبري سلام

الله علیه و ي امام سجاد سلامي راه به واسطهآور تاریخ بشریت اگر نبود ادامهآور و شگفتي عظیم و بهتواقعه

و بعد، بعید نبود كه این ي بزرگوار ایشان زینب كبري و بازماندگان باوفاي آن حضرت در این مسیر اسارت عمه

مهم و بزرگی كه براي آن اهداف این انقلاب رخ داد به آن اهداف برسد. داستان ناقص باقی بماند و به آن اهداف 

كه یك داستانی ها مردم را در خواب غفلت فرو برده بود كه به مجرد اینتبلیغات بنی امیه و اینچنان مردم را آن

ها هم هر جوري بخواهد روي آن تبلیغ بكنند آن آثار مسلّم بار ك محیط محدود و آندر كربلا اتفاق بیفتد در ی

ي باعث شد كه مسائل براي مردم روشن بشود و آن آثار مسئلهها ها، اینها، این مقاومتشد. این روشنگرينمی

 ي ظهور و بروز برسد. هصكربلا به من

هایی كه از آن بزرگوار ایمان كامل هست و این بعض جملهخب آن بزرگوار مثال صبر و مقاومت و وفاداري و 

دهد كه در آن بزرگوار وجود داشته. ما رأیت نقل شده نهایت بصیرت و درك عمیق از معارف الهیه را نشان می

الا كه واقعاً درك بكند و ما رأیت گوید اما اینگوید به لسان میها. آدم به زبان میالا جمیلاً. خیلی مهم است این

الله علیه به حسب نقل به ایشان داده شده خود نیست كه این مدال افتخار از طرف امام سجاد سلامجمیلاً، و بی

 « م عَلمََّة غیَرْ   عاَلمَِةٌ اللَّهِ بِحمَدِْ  أنَتِْ»كه 

بزرگوار ها و بانوان محترمه تأسیّ به آن ي شیعیان و موالیان آن بزرگواران، بخصوص خانمامیدواریم كه همه

مراعات این حقوقی كه كنند در كنار انجام وظایف دینی، اجتماعی، سیاسی و امثال ذلك، آن عفاف و حجاب و 

شود همین زندگی مبارك ایشان نقل شده و همین كه یكی از اعظم مصائب نقل میاز آن بزرگوار در طول 

ی از امور را از مصائبی كه بر آن بزرگواران شود آورد بعضدانیم اصلاً به زبان نمیي اسارت و حالا نمیمسئله
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ها، همه این بزرگوار را در جهات مختلف الگوي رفتاري خودشان، وارد شده، باید همه، هم مردان و هم خانم

ي این در حقیقت قدم صدقی خواهند داشت با سید الشهداء و اولاد و عقایدي خودشان قرار بدهند و بواسطه

 نا فداهم اجمعین.اصحاب سید الشهداء اواح

« مِنكْ مْ ترَاضٍ عَنْ تجِارَةً تَك ونَ أَنْ إِلاَّ باِلبْاطِلِ بیَْنكَ مْ أَمْوالكَ مْ تَأكْ ل وا لا»ي مباركه بود خب بحث در همین آیه

هاي حقوقی مستحدث استدلال كرد براي شخصیت تواني شریفه میي این آیهكه آیا به واسطهو این( 72)نساء، 

  أم لا؟

. خب یكی از هایی را براي ما ممكن است كه تأیید كند یا دلالت كندتتبّع در روایات در این باب یك نكته

فهمیم باطل و حق به معناي عرفی مقدمات حرف این بود كه امام فرمودند كه ظاهر باطل و حقی كه به مقابله می

عی باشد كه مرحوم اردبیلی قدس سره در و عقلائی آن هست. نه باطل به معناي باطل شرعی باشد یا حق شر

شود ما هر جوري شك ي مصداقیه میزبدة البیان فرموده است. اگر این دومی باشد تمسك به دلیل در شبهه

ولی ظاهر این است كه ... و فرمودند این احتمال ضعیف است و ظاهر كنیم باطل است یا نه؟ حق است یا نه؟ می

جوري بگوییم خیلی از اطلاقات و عمومات و عقلائی هست و الا اگر ما این این است كه همان معناي عرفیِ

افتد اگر بخواهیم بگوییم جهات شرعی در نظر است. و حتی این مطلبی كه قد یقال، كه ها اصلاً از كار میاین

ثل مثلاً آب، م تأصلّیة،شان متعرض شدند كه فرق است بین عناوین غیر اعتباریه، ایشان هم در بعضی از كلمات

این یك واقعیتی است كه اصلاً براي آن وضع شده است. اگر ها دیگر شرع و عرف ندارد مثل زمین، مثل كذا، این

فرمود كه مثلاً تیممّوا بالارض، اسجدوا علی الارض، خب این ارض معلوم است یعنی چی؟ دیگر بگوییم شرع و 

را اعتبار  آنعتباریه كه اعتبار آن به ید معتبِر است معتبري باید جاها معنا ندارد. اما امور اكند اینعرف فرق می

جا بعضی از بزرگان شاید فرمودند در امور اعتباریه باید دید كه شارع اعتبار كرده یا نكرده. امر بكند، این

اید جا هم باطل و حق اعتباري است پس بست دیگر. ممكن است كه شارع اعتبار نكرده باشد. و اینااعتباري 

 شود.ببینیم شارع اعتبار كرده یا اعتبار نكرده. فلذا نمی

ها هم وقتی مخاطب عرف هست جا كند در ایناین را هم ایشان فرموده كه مطلب ضعیفی هست این، فرقی نمی

كه اصلاً باطل و حق وضع شده براي یك معناي... الفاظ جا باید عرض بكنم به اینكند و من ایناین فرقی نمی

كند یك جایی اعتبار اگر ضع بالامور الواقعیه و النفس الامریه. باطل یعنی نادرست. حالا مصادیق فرق میو 

كه باطل و حق امر ها مربوط به مسائل... نه اینشود درست. آنشود نادرست، اعتبار كردند مینكردند می

 شود. ولی باطل ...اعتباري هست. مصداق آن گاهی امر اعتباري می

 عرفی هم یعنی نیست واقعی است؟ س:
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 كند یعنی مقصود این گوییم با عرفیِ عقلائی فرقی نمیج: واقعی است بله. ولی به این معنا، یعنی واقعی كه می

داند چه عرف نمی معناي آن راپیش عرف این واژه دارد نه توي لغت دارد اصلاً است كه همان معنا و مفهومی كه 

 هست. 

 كند اگر ؟؟؟صادیق آن عرف شك میس: ولی باز توي م

طور مصادیق ممكن است شك كند همان در بعضیج: حالا ممكن است یك مصداقی شك بكند بله خود عرف 

كند كه حالا به این آب كه مرحوم شیخ هم فرموده. اوضح مفاهیم عرفیه ماء هست یا یك جایی هم شك می

ها همراه هایی كه خیلی غلیظ شده، خیلی با گل و ایناً سیلشود به آن گفت آب یا نه؟ مثلگوییم یا نه؟ میمی

 شود گفت آب مثلا؟ًشیره شده. كأنّ مثل ارده شده. به این میاست به جوري كه مثل ارده

 جا آیا این حق و باطل واقعی ؟؟؟داند عرف، آنجاهایی كه واقعاً خودش حق و باطل مینه آن س:

 .. نه واقعی اصلاً یعنی چی؟ كه این .ج: نه ممكن است در این

 كه بنابر مفاهیم واقعی ...چرا واقعی یعنی اینس: 

 جایی شك بكند. دیگر واقعی و ظاهري ندارد. س: نه یعنی درست است یا نادرست است؟ ممكن است یك

 خواهم بگویم فرق دارد.می س: با اصول

 ج: نه هیچ فرقی ندارد. 

 صداق خودتان ؟؟؟كه هر چه شما در مس: عرف یعنی این

 كنیم. ج: نه آن تطبیق است. آن مقام آخري است. ببینید ما یك وقت در مفهوم صحبت می

 س: ؟؟؟

كنیم این دو تا بحث است. در تطبیق كنیم یك وقت در تطبیق صحبت مییك وقت در مفهوم صحبت می ج: نه.

هر چه عرف تطبیق كرد حجت است  تطبیق آن به ید عرف هست؟ یاكنیم كه مفهوم روشن است آیا صحبت می

یا نیست؟ اما بحث اول ما این نیست. همان باطل و حق بما له من المعنی العرفی و العقلائی، نه بما له من المعنی 

اللغوي كه ممكن است كه در عرف نباشد. علت آن هم این است كه چون مخاطب عرف است پس همان معنا. 

این روایت شود ات كه ما باید همان معناي عرفی را معنا بكنیم استفاده میحالا این مطلب از بعض روایات مبارك

 الْأَزلْاَمَ  وَ الأْنَصْاَبَ وَ الْمَیسْرَِ وَ الْخمَرَْ  أَنَّ عنَكْ مْ ر وِيَ لهَ   قیِلَ أنََّه  ع اللَّهِ عبَْدِ أَبیِ عَنْ رَفَعَه  الثِّقةَِ  عَنِ هِشاَمٍ عَنْ وَ»

ر مقصود بفرماید خمر مقصود مثلاً فلانی باشد. بفرماید میسِ « یعَلْمَ ونَ لَا بِمَا خَلقَْه  لیِ خاَطبَِ اللهَّ   كَانَ مَا فقَاَلَ  رِجَالٌ

از ابواب ما ی كتسب به،  53باب « ماَ كاَنَ اللَّه  لیِ خاَطبَِ خَلقَْه  بمِاَ لاَ یعَلْمَ ونَ»فهمند. مردم نمیرا فلانی باشد. این 

جا زند دیگر مردم بفهمند یعنی چی؟ این. حرف كه می362 فحهپ آل البیت جلد هفدهم صاین چا 35حدیث 
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باطل یك معنایی داشته باشید پیش خودش كه مردم « باِلبْاطِلِ بیَْنكَ مْ أَمْوالكَ مْ تَأكْ ل وا لا»فرماید كه هم وقتی می

، تجارة عن فهمند كه حقمثلاً میي مقابله هم ینه. و به قرفهمندمی كه مردم از باطلدانند اراده نكرده. هماننمی

فهمند یعنی تراض چه هست؟ و این از باب مثال است حالا یا از باب الغاء خصوصیت است این مثال، كه می

خواهد ي مقابل آن كه مینقطهكه باطل را فرموده معاملاتی كه حق است یا از باب این ،چه كه حق استآن

اي نیست پس یعنی حق. این همان باطل نیست. بین و باطل و حق هم كه فاصله كه ااستثناء كند پس آن ر

 فهمد.معنایی است كه عرف می

ي از این آیه استفادهجاها مطلب درست است و قبول داریم. اصل مطلب حضرت امام قدس سره هم كه تا این

اي منتها شبهه فرماید،میچون حق است و آن هم  فرمایدمیبعید نیست این باشد كه بله باطل چون باطل است 

ي شریفه به اسباب باطل است هاي حقوقی این است كه نظر آیهجا وجود دارد براي تمسك در شخصیتكه این

ي احتمالات این است. خود ایشان هم و اسباب حق است. ظاهر این است یا لااقل محتمل مساوي با بقیه

اسباب باطل مثل قمار « لا تأكلوا اموالكم بالاسباب الباطل»این است كه جاهایی تصریح فرمودند كه آیه معنایش 

هاست. اسباب، یعنی عناوین باطله. آیه ناظر به این است مثل دزدي است مثل خیانت است مثل غصب است این

است كه با عناوین باطله مثل غصب، مثل سرقت، مثل دزدي و امثال ذلك، قمار، حتی قمار هم در عرف باطل 

شرایط عوضین چه هست؟ شرایط متعاقدین چه هست؟ بله است. اما آیا در مقام این هست كه چه كسی 

باشد بالغ كه مثلاً بایع باید فرض كنید كه عاقل گوید اسباب باطله را سراغش نروید. این درست است. اما اینمی

هست بحسب ظهور یا احتمال، این اسباب  كه آیه ناظر به آننها ربطی ندارد به اسباب. آجور نباشد اینباشد مه

است. یعنی این عناوین. سراغ آن عناوین نروید. سراغ این عناوین بروید كه عناوین درست است. یعنی تجارت 

 است مضارعه است مضاربه است مثلاً، صلح است این عناوین.

 آورد؟ س: عن تراض را براي چه می

 ج: بله حالا آن را هم عرض خواهم كرد.

با شخص  ،دانیم یكی از شرایط متعاقدین این است كه شخص حقیقی باشد و نبایدكه ما الان نمیبنابراین این پس

شود معامله كرد حالا بایع باشد یا مشتري باشد ما شك داریم. و لو به همین اسباب صحیحه، اسبابی حقوقی نمی

ریفه ناظر است به اسباب نه به شرایط ي شكه باطل نیست. شك ما الان این است. پس اگر گفتیم كه آیه

توانیم ها نیست پس بنابراین به اطلاق آیه نمیمتعاملین، نه شرایط عوضین در باب معاملات، الان ناظر به آن

 تمسك بكنیم. 
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بله اگر امروز یك سبب جدیدي، سبب، یك سبب جدید در بین عقلاء پیدا بشود. كه اسم آن بیع نیست صلح هم 

یك سببی  ،دانند آن را، مثل مثلاً بیمه، كه یك قراردادي استهم نیست هبه هم نیست ولی حق مینیست اجاره 

ها را ممكن د. اینآیمیي آن طرف آید یك چیزي به عهدهي این طرف میكه یك چیزي به عهدهاست براي این

ست این اسباب مشمول است بگوییم ولو چیزهاي مستحدث باشد ولی وقتی كه باطل عرفی نیست و حق عرفی ا

ي شریفه هست. چون در صدد این است كه سبب باطل، سبب حق. اما آن چیزها نیست. خود مرحوم امام آیه

جا استدلال بكنند به ها خواستند آنكه بعضی« أَمْوَالهِمِ عَلىَ م سَلطَّ ونَ النَّاس  »روایت قدس سره در تمسك به 

جا یك شود لفظ لازم نیست ایشان آنبراي صحت معاطات كه با فعل هم می« أَمْوَالهِمِ عَلىَ م سَلطَّ ونَ الناَّس  »

گوید مسلّط بر فرمایند كه این ناظر نیست به كیفیات و خصوصیات عقود، میاي خودشان دارند میمناقشه

ها، اما حالا آن سببی د اینتواند ببخشند چه كننتوانند انتقال بدهند میتوانند نقل بدهند میشان هستند. میاموال

توانیم استفاده بكنیم. باید براي آن دلیل دیگري توانند نقل بدهند در مقام آن نیست. فلذا از این نمیكه با آن می

اً ها یك قواعد عقلائی یا شرعی است كه مثلشود. ایناین استفاده نمی« أَمْوَالهِمِ عَلىَ م سَلطَّ ونَ النَّاس  »بیاوریم. از 

توانی بخوانی ماضویت در آن شرط است یا شرط عقد را باید با فرض كنید به عربی بخوانی یا به فارسی هم می

« أَمْوَالهِمِ عَلىَ م سَلطَّ ونَ الناَّس  »ربطی به ها شود استعمال بشود؟ ایندانم چه هست؟ فلان ماده مینیست نمی

ه ناظر به اسباب است به عناوین اسباب است و به این طرق است اما جور گفته بشود كجا هم اگر اینندارد. این

 ي مباركه نیست. ها این آیهها ناظر به آنبه شرایط متعاملین و عوضین و این

 در مقام بیان نیست. س: 

از این حیث در مقام بیان نیست. پس اگر شك كردیم كه خب حالا همین  ،ج: در مقام بیان نیست. از این جهت

شود بین یك شخصیت حقیقی و یك حقوقی از این سبب استفاده ی كه حق است كه بیع باشد اجاره باشد میسبب

 كرد براي نقل و انتقال؟ از این سببی كه باطل نیست خودش به حق است.

 س: ؟؟؟

 توانیم.ج: از آیه حالا نمی

 س: اصلی هم كه نداریم كه اصل این است كه متكلم در مقام بیان است ؟؟؟

گوید ... اصلاً جا هم نمی: نه نداریم. بلكه خلافاً لآخوند هم شاید نباشد. مثل كلوا ممّا امسكن است. آخوند آنج

 معلوم است كه در آن مقام نیست. 

 س: ؟؟؟

 كنیم.ج: حالا آن را عرض می
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 حالا پس اگر ما این مطلب را بگوییم این ...

. كه امام هم گفتند كه در مقام بیان است در عقد مستثنی در آن وقت شما بگویید كه در عقد مستثنی چرا پس..

كه این عن تراضٍ قید براي تجارت باشد. نه خبر قید كرده. اولاً این متقوّم است بر این ،واقع عن تراضٍ را آورده

ها و كأنّ عن تراضٍ، یعنی دو تا سبب، بعضی تِجارَةً تَك ونَ  أَنْ إِلاَّ باِلبْاطِلِ بیَْنكَ مْ أَمْوالكَ مْ تَأكْ ل وا لا»بعد الخبر باشد. 

كه اباحه كه تراضی باشد. مثل اینكند. یكی ایندو تا سبب دارد ذكر میجور آیه را معنا كردند دیگر، كه این

ته باشد، كه تراضی داشمگر این« باِلبْاطلِِ بیَْنكَ مْ أمَْوالَك مْ  تأَْك ل وا لا»كند فروشد تجارت هم نمیكند حالا نمیمی

 گوید در مال من تصرف بكن عیبی ندارد.راضی باشد. كه تو در مال او تصرف بكنی، او می

 كه خلاف ظاهر است.س: این

 ج: چرا خلاف ظاهر است؟

 ؟؟؟س:

 كنیم. ج: نه واو اضافه نمی

 س: ؟؟؟

ضلٌ عادلٌ خبیرٌ، خبر بعد گویند دیگر، فاج: نه خبر بعد الخبر كه با واو نیست. زیدٌ فاضلٌ عادلٌ خبیرٌ، خب می

« تَراضٍ  عَنْ تِجارَةً تكَ ونَ أَنْ إِلاَّ»جا هم الخبر است واو هم ندارد. یعنی مثل آن هست كه واو داشته باشد. این

 جوري. یعنی آن مال شما تجارت باشد یا آن مال شما از تراضی باشد این

شود كه این قید براي خود جا هم گفته مید. خب اینحالا اگر بگویید كه این هم نه تجارةً عن تراضٍ باید باش

ي از این سبب، اما سبب است. یعنی تجارتی كه سبب است آن تجارت برخاسته... قید دارد تجارت برخاسته

گوییم در مقام بیان قیود كه حالا متعاقدین باید چه باشند؟ این از قیود سبب است. ما میكاري ندارد به این

 خصوصیات متعاملین نیست. خصوصیات عوضین نیست اما سبب را كه در مقام بیانش است. متعاملین نیست 

 س: ؟؟؟

گردد. یعنی آن قید عقد است این عقد باید عن تراضٍ باشد یعنی طبق ج: نه قید خصوصیتی كه به عقدشان برمی

 كنند عن تراضٍ یعنی عقد اكراهی نباشد. معنایی كه امام می

 س: ؟؟؟ 

 ج: نه 

 س: ؟؟؟
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ها ها هم از متعاملین بر ؟؟؟ ببینید كار به آن جهت ندارد كار به حیث خود سببج: عقد هم از متعاملین... سبب

 خواهد.ها برمیقلمبد. معلوم است كه از آدمجور توي آسمان ور نمیها كه همیندارد. و الا سبب

 شود.چیز درست میمعنا كه همه س: به این

 ود. چون ناظر به آن جهت نیست. شج: نه درست نمی

خواهید بگویید، عدم اكراه، هر چه می اي شد. یعنی الان عن تراض آیا این رضایت،س: خیلی ادعاي پیچیده

 خواهید بگویید عدم اكراه، این لفظ متعاقدین ؟؟؟خواهید بگویید طیب نفس، میمی

 سبب باطل، سبب حق،  ؛ج: بله مقام سبب هست

 ؟؟؟ س:

تجارت یعنی  كنید یا اسم مصدري،ست؟ تجارت را یك معناي مصدري مییتجارت چببینید اگر ما گفتیم  ج: نه.

مصدري. بیع كردن، مگر بیع  كه امام استظهارشان این است كه به معناي مصدري است نه به معناي اسمبیع كردن. 

كه از بیع مصدري بگیرید. یعنی آن رضایت طرفین باشد یا به آن معناي اسمكردنی كه این بیع كردن از روي 

گوییم مثل آن. آن بیعی كه این بیع ناشی شده باشد از رضایت شود. آن بیع. كتاب البیع كه میكردن حاصل می

 شارع.

 چسبانید به آن، بقیه را هم بچسبانی به آن.چه اشكالی دارد شما كه قیود متعاقدین را می س: ؟؟؟

 .دچسبنه. بلوغ كه به آن نمیج: 

 باشد. س: چرا دیگر، عقدي كه عن بالغٍ

ي ابراز با او با فلان صیغه باشد یا به فعل باشد اراده گوییم باید مثلاًمثلاً می ج: ببینید عقد خودش ضوابطی دارد،

ها متقوم است سبب به آن ،ها هستها قوام سبب به آنشده باشد. هزل نباشد از آدم هازل صادر نشده باشد. این

گویند ضوابط خود سبب است یك چیزهایی هم هست كه ضوابط سبب نیست، ضوابط متعاقدین است. می چون

ي كننده توانند استفاده بكنند یعنی یك سبب داریم یك استفادهسبب واجد شرایط میجور متعاقدینی، از این این

كه ما قرار دادیم آن را براي نقل و  توانید از این سببیگویند شماها میاز سبب داریم كه متعاملین هستند. می

 توانید از این سبب استفاده بكنید. انتقال و یك ضوابطی هم براي آن درست كردیم شماها می

 س: شماها كه راضی باشید مثلاً.

توانید شما یعنی یك كسی بگوید در سبب قرار نداده. ببینید یك قیودي را شما ممكن ج: نه. شمایی كه ... می

ممكن است كه شما از شرایط متعاملین قرار ندهید بیایید از  ،ر اعتبار از شرایط متعاملین قرار بدهیداست كه د

شد در یك شرایط سبب قرار بدهید. این آیه آمده این را از شرایط سبب قرار داده. جزو سبب آورده. می
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گفتیم خیلی خب این را آورده اً، میمثل« تجارةً عن بالغٍ »جا اگر فرموده بود همیناعتباري جزو این بیاورند. 

اگر ما این را تصور بكنیم كه ما دو چیز جداي از هم داریم، یكی اسباب نقل داریم. كه این جزو سبب قرار داده. 

ي كه استفادهنظر از اینكه بخواهد سببیت داشته باشد صرفاسباب نقل له، براي خود اسباب، من حیث این

. این بیع است. یك خصوصیاتی براي خواهد نقل و انتقال بدهد چه كسی استبا او میي از او و كسی كه كننده

 كنند این اجاره است این مضارعه است مضاربه است و هكذا.آن ذكر می

 س: ؟؟؟

 ج: چرا، رضایت صلاحیت دارد.

 س: عن تراضٍ منكم.

ي نقل براي آن كرده باشیم كه وسیله سببیتدانم. بله. یعنی این عقد در خصوصیت این سبب كه ما اعتبار ج: می

 و انتقال است بله این است كه این تجارت عن تراضٍ منكم صادر شده باشد.

 طور است. ؟؟؟س: خب بقیه هم همین

 ج: نه آقاي عزیز.

 ها از هم جدا هست.ست؟ در مقام بیان آن جهت نیست. چون اصلاً اینیها را كه شریط متعاملین چاما آن

باء هم « بِ  بیَنَْك مْ أَمْوالَك مْ تأَْك ل وا لا»گوید ي شریفه میكند؟ آیهي شریفه چه دارد استفاده میآیه س: آقا الان

اگر كسی بیاید یك معامله بكند به لفظی كه لفظ آن صریح در انتقال نیست آیا عرف  «به باطل»بگویید سببیت، 

رط را ندارد لفظی كه صریح در معامله نیست به كار برده اي كه این شي معاملهگوید اكل این مال به واسطهمی

 گوید اكل بالباطل است یا نه؟آیا می

 ج: نه.

 گوید؟ س: نمی

 ج: نه.

 گوید اكل بالباطل كردي؟س: نمی

 ج: نه. 

 گوید؟اكل به سبب باطل نمی س:

 ج: نه.

 چرا؟  س:

 عقد است. كند.كه ظهور كفایت میبراي این ج:
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 گر عقد بكنم عقد ؟؟؟س: یعنی من ا

 س: ؟؟؟

 ج: نه چی از آن باطل است؟

 دانند؟عرضم همین است. فرض كنید اگر مبیع مجهول باشد این را هم جزو بیع فاسد می س:

 نه. این آیه اسباب باطله گفته. ج: 

 جا این بیع فاسد ؟؟؟كنم اینس: عرض می

 نداشته.  ج: نه اسباب باطل نیست. شما بیع كردید اما شرط عوض را

 س: عرض من این است بیع صحیح عرفی هست یا بیع باطل عرفی هست؟ من به شرعی آن كاري ندارم.

 ج: سبب باطل نیست. اما شرایط صحت بیع را ندارد یك بیع صحیح ...

، «باِلبْاطلِِ بیَنْكَ مْ  أمَوْالَك مْ  تَأكْ ل وا لا»خواهید بگوید در ذهن شما این منقرض شد كه این جا شارع فقط میس: 

 ي ؟؟؟ خب این از كجا؟خواهد عناوین كلیهفقط می

طور كه حضرت فرموده، حضرت در این ها. یعنی غصب نه، یعنی همیني ایناز ظهورش. اسباب باطلهج: 

 روایت فرموده یعنی بذلك القمار.

 شاهد ماست.  كنی، قمار نه عنوان به آن، اتفاقاًس: ؟؟؟ قمار یعنی چی؟ قمار یعنی كاري كه می

 است دیگر. هاعناوین كارج: بابا این عناوین یعنی 

 س: نه همه مشیر است. مشیر هم است.

 گویید ...گویید بیع است. میج: باب اسباب نقل و انتقال چه هست؟ می

 داند نه بیع شرعی، صحیح عرفی. س: عرف هم بیع صحیح را می

ي مقدمات آن مودید آخرش. آقا اگر این فرمایش شما همهس: ؟؟؟ حاج آقا فرق رضایت با سایر را شما نفر

گویید عقدٍ عن تراضٍ منكم كه با همان توضیحات چسبانید به هم، میجوري میدرست باشد شما رضایت را یك

ست پس به این معنایی كه شما اطوري شود آقا وصف براي عقد، خب اگر اینمفصلی كه فرمودید این می

 ط واقعاً شرایط ؟؟؟توضیح دادید كه شرای

 ها را دلیل نداریم كه شارع شرایط عقد قرار داده، سبب قرار داده.ج: این

واقع است ؟؟؟ فی ي مستثنی منه ما اصلاً چه هست؟ عناوین سببیهگویید كنید. میس: قابلیت ندارد شما نفی می

اگر این است حرف سید هم همین است  فرمایید ؟؟؟ چه ربطی به متعاملین دارد؟ اصلاً قابلیت ندارد.این را می
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؟؟؟ كه شما سبب را باید جوري معنا بكنید كه مستثنی منه معنا بدهد از آن. پس باید سبب را چه معنا بكنید؟ 

 شود...متعاقدین جزو آن میسبب خارجیه معنا بكنید. این سبب خارجیه شروط 

 ج: خارج و داخل ندارد.

با یك  .خود عقد باشد وصفها نیست كه واقعاً ل عربیت و ماضویت و اینشما قبول دارید كه عن تراض مث س:

ي شریفه آن چیزهایی كه با توجیه هم شود كه آیهپس معلوم می توجیهی این تراض را چسباندید به عقد،

 چسبند به عقد را در مقام بیان آن هست.می

 ج: نه. 

 قد.چسبند به عس: و تمام شروط متعاقدین با یك توجیه می

 آید. ج: نه از این درنمی

جور ولی شما یك آن واقعاً وصف خود عقد بود،؟ «بعقدٍ عربیه الا أن تكون تجارةً عربیه مثلاً »گفت مثلاً س: می

ها هم در مقام بیان آن چسبانكیشود تصویر را ساختید كه شروط متعاقدین هم چسبید به آن. پس معلوم می

اي بین رضایت و محضر شما عرض بكنیم كه بلوغ اج آقا هیچ فارق ماهويجور است. حاش همینهست. همه

 عقد هستند. فها هم به نوعی وصتوانید ؟؟؟ آنها نمیو این

و هم بحسب عقلائیه، اسباب، اسباب قهري نیستند. كه علی رغم كند. ببینید هم در ذهن عرف ج: فرق می

ها اسباب اختیاري هستند. در ارث قهري است. اما این ها اسبابخود به خود مثل ارث نیست. این ،اشخاص

اختیاري هستند. عناوین است. مثل بیع و فلان و فلان و فلان، عناوین هستند فلذاست كه قد یقال كه اصلاً تجارةً 

 جایی كه اصلاً تجارة عن تراضٍ نباشد تجارت نیست. عن تراض این قید زائد نیست چون آن

 ؟؟؟ س:

 كنند. كنند چرا، فرق میها با هم فرقی نمیگویید اینكه مییست. یعنی اینج: نه تجارت ن

شود كه جایی لحاظ مینه به زور، مثل ارث، قهراً سببیت آن آن ،خواهدآن سببی است كه می ،چون در اسباب

قوقی نباشد. یا كه این آدم باید شخصیت حقیقی باشد و حكند با اینتراضی باشد و با اختیار باشد این فرق می

 ها دخالت ندارد. آنجور نباشد یا سفیه نباشد یا غیر بالغ نباشد. هم

س: ؟؟؟ كسی كه سفیه هست را من بروم با او معامله بكنم سبب صحیح و سبب حق محقق نشده. سبب باطل 

 محقق شده.

 ج: كجا؟

 س: همین. 
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 ج: نه.

 گوید  اكل به حق نكردم اكل ؟؟؟ میآقا عرف گویید بله نه. س: انصافاً یك چیزي هست كه شما فقط می

 ج: نه.

 س: ؟؟؟

گویند از سبب باطل استفاده كرده جا اگر سفیه این كار را كرده خرید یا فروخت، یا غیر بالغ، نمیج: نه آن

 گویند غصب كرده.نمیگویند كه دزدیده. گویند معامله كرده بیع كرده، نمیمی

  حق نیست.س: نه اكلش، اكل به 

 ج: آقا حرف بر سر این است باب سبب باطل یعنی غصب، یعنی دزدي، یعنی خیانت،

 س: یعنی عن غیر رضایت؟ٍ

گویند كه این سبب، سبب ه شده باشد میها سبب ... اگر كسی بیاید از یك كسی چیزي بخرد و او مكرَ ج: نه، آن

هم عرفاً و هم شرعاً كه سببیت مال بیعی باطل است این سبب است. چرا؟ چون توي سبب خوابیده، هم عقلاءً و 

ي از این سبب یعنی از این بیع، یعنی از این ها هستند اما استفاده كنندهمال این ،ها زوري نیستنداست كه این

ها اسباب حق هستند اما دزدي، غصب، خیانت و امثال اجاره، یعنی از این مضاربه، یعنی از این صلح كه این

فرماید شما از اسباب باطل استفاده نكنید یعنی از غصب و دزدي باطل هستند. حالا قرآن می ها اسبابذلك، این

ها استفاده نكنید و امثال ذلك استفاده نكنید بیاید از اسباب حق استفاده بكنید. در مقام این است كه بگوییم از آن

گردد اگر شما قید قرار بدهید به برمی ها استفاده بكنید اما عن تراض هم گفتیم، گفتیم عن تراضٍاین سبب از

كه صفت متعاقدین است. مثل نظر از... و لو اینكه از ضوابط سبب است. از خود ضوابط سبب است صرفاین

كه تلفّظ باید بكند تا لفظ درست بشود. خب باید تلفظّ بكند اما یكی از شرایط آن هست. این سبب، سببی این

ست كه از این است كه شخص باید بگوید بعت ، اشتریت ، اما سبب مال بعت و اشتریت است كه البته قائم به این ا

ست كه یك وصف خاص دارد و آن این است كه باید از رضایت اشود. سبب مال بعت و اشتریتی صادر می

دانند وقتی طل میسبب با اصلاً دانند. باشد. و الا نه در اعتبار عقلاء و نه در اعتبار دیگران آن را سبب اصلاً نمی

گوییم نه سبب درست است. گویند كه سبب باطل است. اما یك وقت میكه اكراهی باشد. وقتی اكراهی باشد می

گوییم غیر از... توانی از این استفاده بكنی. ما شرایط متعاقدین را كه میتو نمیي از آن را نداري. تو حق استفاده

 دیگر.دا كردند از همها را جبحث است اینتا دو فقهاء هم 

 س: ؟؟؟
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یكی شرایط عقد است. یكی شرایط متعاقدین است یكی ها عنوان كردند. سه تا بحث این ج: نه آقاي عزیز.

 گردانند كه. ها را به هم برنمیها را از هم جدا كردند. اینشرایط عوضین است این

اما در مقام ست كه اسباب نقل و انتقال است. گوییم كه در مقام شرایط خود معامله است خود عقد اآیه ما می

 ت بیان شرایط متعاقدین و شرایط عوضین نیس

 س: الان ؟؟ در كنار بلوغ آوردند نه در كنار حق، اما از....

اصلاً قید  ،ولی بیان كردند این مطلب را ... این را بیان كردند آقایان كه این عن تراضٍ یا قید اضافی استج: 

گویند باع، قید احترازي نیست. خب اگر این را افتاده. اصلاً اگر عن تراضٍ نباشد نمی نیست توي تجارة

گویید احتراز از كرد. اگر هم بگویید كه نه قید احترازي هست میگویید كه گفتن و نگفتن آن فرقی نمیمی

ل بدهد و مانند اسباب خواهد به اختیار نقل و انتقاطور كه عرض كردیم عقدي كه میو همانضوابط عقد است. 

قهریه نیست مثل ارث یا مثل انعتاق عمودین از عمودین كه خود به خود است و امثال ذلك از این جهت 

گوییم كه آیه معلوم نیست كه شامل بشود. یعنی این شبهه را ما داریم كه اگر بخواهیم به آیه براي می

 هاي حقوقی استفاده بكنیم محل اشكال است. شخصیت

 بله اسباب جدیدة الحدوث، یك اسبابی كه پیش عقلاء این سبب جدیدي است ؟؟؟اما 

 كند.س: اسباب جدید را تصحیح می

 چون حق عرفی است. كند.ج: تصحیح می

 س: شما فرمودید این احتمالی است كه مساوي است با آن یكی احتمال. 

 ؟كدامج: 

 ي ؟؟؟خواهد تصحیح بكند نه همهباب را میس: همین احتمال كه بگوییم كه مراد از بالباطل فقط اس

كه ما به این آیه بخواهیم كه در اشكال به اینیكی این ؛ج: نه دو تا مطلب است. دو تا مطلب عرض كردیم

جور جور استظهار بكنیم یا آنكه آنگوییم فرقی بین اینهاي حقوقی، این را میتمسك كنیم براي شخصیت

 ك مطلب. استظهار كنیم نیست. این ی

اصل آن درست  ،مطلب دوم این است كه فرمایش مرحوم امام قدس سره را در استنباط از این آیه پذیرفتیم

ست؟ این راجع به اسباب است نه راجع به شرایط متعاقدین باشد و ما در یاست. اما این راجع به چ

حقوقی باشد؟ حقیقی و  شود شخصیتمان این است كه آیا اطراف معاملات میهاي حقوقی شكشخصیت

هاي خواهیم بگوییم همین شخصیتحقوقی یا دو تا حقوقی؟ یا نه؟ بحث ما این است. نه در سبب آن. ما می

گیرند دهند و قرض میقرض میكنند. كنند اجاره میبرند یعنی بیع میآیند اسباب حقه را به كار میحقوقی می
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خواهیم ببینیم آیا ها اسباب صحیح است میبحث ما هست. كه این ي... اینگیرند. و بقیهدهند رهن میرهن می

هاي حقوقی نافع است یا نافع نیست؟ اما این مسئله كه شما بفرمایید... یعنی فرمایش امام را اصل براي شخصیت

یدیم كه خود امام هم ندها قبول نكردیم و شاید اینآن را قبول كردیم اما در مورد اسباب، و اما در مورد آن

كنند جوري معنا میكه آیه را اینهاي حقوقی به این آیه استدلال كرده باشند علی رغم اینجایی براي شخصیت

حتی احتمال دادند كه نكاح را هم بگیرد. كه البته گفتند عرفی نیست. اینقدر دائره را وسیع گرفتند، وصیت را 

دایره را وسیع گرفتند ولی توانیم از آیه استفاده بكنیم م میها را هگیرد اینمی گیرد وقف را مثلاًگفتند كه می

ي عن تراضٍ همان حرفی توانیم بگوییم حالا در آن شبههها مال اسباب است. اما غیر اسباب را نمیي اینهمه

ر اگ ،احتمال اگر دادیم ،توضیحی است یا خبر بعد الخبر باشد كه عن تراضٍ اصلاً است كه عرض كردیم یا این

شود اگر هم عن تراض را كه احتمال مساوي البته بدهیم. باز مشكلی پیدا نمیاحتمال هم بدهیم و لو این

شود ما اعتبار بكنیم از متعاقدین است. اما به كه میكه عن تراضٍ از ضوابط اسباب است و لو اینبرگردانیم به این

ا از شرایط اسباب قرار داده پس بنابراین این مسئله در تواند بخورد. و ظاهر آیه این است كه این راسباب هم می

 مقام هست.

ي بعد جا هست كه آن را جلسهكنیم... یك حرفی هم حالا ایناین یك بحث كه ما در مفهوم داریم صحبت می

ي عرف هست و آیا این را هم بر مصادیق به عهدهشاید مطرح بكنیم. و آن این است كه بگوییم تطبیق مفاهیم 

 ي بعد.الله جلسهتوانیم بگوییم یا نه ان شاءمی

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

  پایان.

 


